انترناسیونال ۴۴۱
بهروز مهرآبادی
فاشیسم جمهوری اسلامی و مهاجران افغان
هفته گذشته انتشار یک ویدئوی کوتاه در رسانه های اجتماعی صحنه دیگری از توحش اوباش جمهوری اسلامی را در معرض دید مردم دنیا گذاشت. در این فیلم کوتاه نشان داده می شود که ماموران تعدادی از مهاجرین افغان را زندانی کرده و آنها را مورد توهین و تحقیر قرار می دهند. ماموران مهاجرین افغان را وادار می کنند تا با دست به سر خود و سایر هم بندهای خود بکوبند و در همان حال تکرار کنند "ما دیگر به ایران نمی آئیم". ماموران با فرمان انجام حرکات "بشین، پاشو" به شکنجه زندانیان ادامه می دهند. سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی در مورد مهاجرین افغان تازگی ندارد. میلیون ها مهاجر افغان که سال ها در ایران زندگی و کار کرده و بسیاری از آنها در ایران متولد شده و افغانستان را ندیده اند، از کمترین حقوق اجتماعی برخوردار نیستند. دست اندرکاران حکومت اسلامی در حالی که ریاکارانه از "مهمان نوازی" و "شفقت اسلامی" خود در مورد مهاجران افغان سخن می گویند از زشت ترین توهین ها و شنیع ترین رفتار ها در مورد آنها رویگردان نیستند. طی سالهای گذشته تاکنون شمار زیادی از مهاجران افغانستانی توسط این حکومت اعدام شده و به قتل رسیده اند. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در تاریخ اول آبانماه امسال گزارشی منتشر کرده بود که علیرغم تمام تلاش ﺁن برای بزک کردن چهره جمهوری اسلامی خود نمونه ای از رفتار حکومت نسبت به مهاجرین افغانستانی است. گزارش با نقل قول کودکی آغاز می شود که دو سال از تحصیل محروم شده، امسال ۲۵۰ هزار تومان داده تا ثبت نام شود ولی هنوز در لیست دانش آموزان قرار نگرفته است. پس از این مثال نویسنده گزارش وقیحانه درباره مهمان نوازی، مهربانی و انسان دوستی داد سخن می دهد. سپس نداشتن امکانات و بودجه دولت را موجب محروم شدن کودکان افغان از بسیاری امکانات و حقوق اولیه مانند تحصیل و  تبدیل آنها به "کارگران ساختمانی" و در نهایت جذب آنها به "مشاغل غیر قانونی و بزهکارانه"، نتیجه گیری می کند. چون "امکانات و فرصت شغلی و تحصیلی در وهله اول حق یک شهروند ایرانی است و اعطای آن به این مهمانان ۳۰ ساله در اولویت نیست."
منطق اسلامی اجازه نمی دهد که نویسنده گزارش سوال کند که چرا این مهمانان پس از ۳۰ سال در جایی که کار و زندگی کرده، بخش زیادی از عمر زندگی خود را در آنجا گذرانده و حتی در آنجا بدنیا آمده اند، از حق شهروندی برخوردار نیستند؟ چنین حقی که از بدیهی ترین حقوق انسانی در جهان متمدن است، با قوانین کثیف اسلامی کاملا بیگانه است و نمی تواند در ذهن نویسنده روزنامه "جوان" بگنجد. این گزارش آمار مهاجران افغان را سه میلیون نفر برآورد می کند که یک میلیون نفر "مجاز" و دو میلیون نفر بصورت "غیر مجاز" زندگی می کنند. در ادامه از موانع و فشارهای جمهوری اسلامی در مورد افغان ها می خوانیم. انسداد مرزها، ممنوعیت اشتغال، اعلام زمان خروج افغان ها از کشور، تهیه کارت خروج یک ساله و گرفتن تعهد برای خروج از کشور پس از یک سال. گزارش از اقدام رئوفانه و انسانی، حمایت از مهاجران افغان و فراهم کردن زندگی قانونی برای آنها سخن می گوید و سپس به آمار مراجعه می کند که در سال ۸۹ نزدیک به دو میلیون فرصت شغلی در کشور توسط "اتباع بیگانه" اشغال شده است. به زبان ساده تر یعنی در بین سه میلیون مهاجر افغان، تمام افراد قادر به کار و حتی کودکان، نیز مشغول به کار بوده اند. میزان استثمار و بی حقوقی کارگران افغان را می توان در گزارش روزنامه جوان خواند: "بسیاری از این فرصت ها در کارگاه ها و کارخانه های صنعتی است که صاحبان آنها ترجیح می دهند به جای به کارگیری کارگر بومی که باید طبق قانون وزارت کار به آنها حقوق مشخص پرداخت کنند و تمام خدمات دیگر مانند بیمه، درمان، از کار افتادگی و .. را در قبال آنها متعهد شوند، از کارگران کم هزینه و تابع و همیشه قانع افغانی استفاده کنند." گزارش ادامه می دهد: "بسیاری از این کارگران حاضرند بدون حقوق به عنوان سرایدار ساختمان ها کار کنند تا هم سرپناهی داشته باشند و هم کارفرما بدون پرداخت هزینه ای یک سرایدار داشته باشد." 
در منطق سرمایه داری اسلامی کارفرمایی که کارگر مهاجر را بدون پرداخت حقوق به بردگی می کشد مجرم نیست، بلکه برعکس این کارگر افغان است که مجرم است چرا که حتی "ارگان های دولتی مثل شهرداری ها و سازمان های خدماتی مختلف نیز به این موضوع که افغانی ها کارگران خوب و بی دردسری هستند، پی برده اند و به شکل قرار دادی یا با واسطه پیمانکار"، آنها را به کار می گیرند. روزنامه جوان در وصف کارگر افغان می نویسد: "آنها به اندازه ۱۰ کارگر ایرانی کار می کنند، هیچ وقت اعتراض نمی کنند، دنبال حقوق نجومی، بیمه، خدمات تکمیلی و ماده تبصره های وزارت کار هم نیستند. کارگر افغانی یعنی یک فرصت طلایی برای کارفرمایانی که حوصله دردسر ندارند."
مطابق یک شیوه شناخته شده فاشیستی تلاش می شود که "کارگر افغان" موجب فقر و فلاکت و بیکاری "کارگر ایرانی" نشان داده شود. و در طول گزارش چندین بار یادآوری می شود که آنها "فرصت های شغلی را از هموطنان ایرانی گرفته اند". اما کارگر ایرانی نیز به نوبه خود "مجرم" است. کارگر ایرانی به دنبال "حقوق نجومی"، بیمه، خدمات تکمیلی و تبصره های وزارت کار است. و این سرمایه داران نیستند که کارگر ایرانی را مورد استثمار قرار می دهند، حقوق او را چندین برابر زیر خط فقر تعیین کرده و حتی از پرداخت آنهم خودداری می کنند. او را بخاطر درخواست حقوق خود، بخاطر ایجاد تشکل و بخاطر برگزاری اول مه زندانی و شکنجه می کنند. این میزان وقاحت را فقط می شود در جمهوری اسلامی و از نویسنده روزنامه وابسته به سپاه پاسداران دید.
نویسنده گزارش مورد بحث فراموش نمی کند که "کارگر تابع، قانع، کم هزینه و پر کار" را در چند سطر بعد اشخاصی معرفی کند که در "باندهای مواد مخدر، زورگیری و سرقت" شرکت داشته و "غیر قانونی وارد کشور ما می شوند، می مانند، نمی روند و با نرفتنشان امکانات ما را می بلعند. چون هموطن نیستند، دلشان نمی سوزد و هر کاری که فکرش را بکنید از آنها بر می آید" و حکم صادر می کند: "بهتر است برگردند به سرزمین و خانه و زندگی خودشان در افغانستان". . در همین شماره روزنامه جوان و بعنوان مقدمه ای بر این گزارش، فردی بنام "پریا خداقلی زاده" احساسات فاشیستی خود را چنین بیرون می ریزد: "آنها هیچ وقت برادر ما نمی شوند. هیچ وقت حتی گوشه ای از قلبمان را در کنار آن همه مهربانی و گذشته پر افتخار نمی گیرند." او از افغانی هایی نام می برد که "به راحتی سر آدم ها را می برند، دزدی می کنند، بچه ها را می دزدند و هیچ وقت دلشان برای ما نمی سوزد چون هموطن نیستند. سال هاست امکانات و درآمد ما را می بلعند و چرا همه دست روی دست گذاشته اند و هیچ کس آنها را بیرون نمی کند و عجیب تر اینکه هیچ کس نمی داند چرا با آن همه بیوگرافی خاکستری، کارفرماهای ما دست و پا می شکنند برای داشتن یک کارگر افغانی!"
در کنار این گزارش مصاحبه ای با محمود احمدی بی غش، عضو فراکسیون امنیت مجلس اسلامی، می خوانیم. این مصاحبه با عنوان "دو راهی عاطفه و امنیت"، چاپ شده اما با خواندن آن بجز وقاحت و شقاوت چیزی پیدا نمی کنیم. از مغز این عضو مجلس اسلامی هم جز نظرات ضد بشری چیزی ترواش نمی کند. او در باره "مهاجران غیر مجاز و در عین حال مدعی" صحبت می کند که "به راحتی در کشور ما زندگی می کنند، بدون اینکه تعلقی به اینجا داشته باشند." و ادامه می دهد: "سرشان را انداخته اند پائین و با خیال راحت به ایران آمده و در اینجا زندگی می کنند، به راحتی جرم و جنایت انجام می دهند و سپس از اینجا فرار می کنند". "کسی که از کشور خودش فرار کرده هیچ تعهدی به کشور ما هم نخواهد داشت. خیلی از آنها به دنبال این هستند که همسر و فرزند خود را بر گردن دولت ایران بیندازند و از کشور بروند." 
این تبلیغات کثیف بر علیه کارگران افغان که به شدید ترین و غیر انسانی ترین شیوه ها مورد استثمار قرار می گیرند، از طرف سرداران سپاه، آیت اله های میلیاردر و کسانی است که گزارش دزدی های میلیاردی آنها هر روز منتشر می شود و شرح کاخ ها و ثروت های افسانه ای آنها افشا شده است. کسانی که نامشان با "کهریزک"، تجاوز، شکنجه، اعدام و سنگسار صدها هزار نفر همراه است. در حالی که خود به بی حقوقی و استثمار وحشیانه کارگران افغان اعتراف می کنند، آنها را مورد حملات و اتهامات کثیف فاشیستی و ضد انسانی خود قرار می دهند. 
کارگران و کلیه مهاجران افغان باید از تمام حقوق شهروندی برخوردار شوند، حق تشکل، بیمه بیکاری و حق بازنشستگی داشته باشند به فرزندان آنها بایستی حق تحصیل رایگان داده شود. آنها باید بتوانند آزادانه به افغانستان تردد کنند و خود محل زندگیشان را انتخاب نمایند. دفاع از مهاجران افغان بخشی از مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی است. میلیونها مهاجر افغان که صدمات جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی را بر پیکر خود دارند بخشی از نیروی عظیمی هستند که بنیان جمهوری اسلامی را برخواهد کند.*
